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علائم سکته مغزی 
سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که یک رگ خونی در مغز پاره شده 
و خونریزی کند. سکته مغزی حتی می تواند زمانی که خون رسانی 
به مغز مسدود می شود نیز اتفاق بیفتد. پارگی یا انسداد، مانع از 
رسیدن خون و اکسیژن به بافت های مغز می شود. بدون اکسیژن، 
سلول ها و بافت مغز آسیب دیده و در عرض چند دقیقه شروع به 
مرگ می کنند.از لحظه شروع سکته مغزی چیزی در حدود 4ساعت 
و نیم زمان برای نجات بیمار وجود دارد، در غیراین صورت ممکن 
است فرد برای همیشه دچار معلولیت جسمی شود. برخی عوامل 
خطر ساز هنگام بروز سکته مغزی، شامل فشار خون، دیابت، سیگار 
و کلسترول بالاست.سکته مغزی به این خاطر اتفاق می افتد که لخته 
خون سبب بسته شدن یکی از عروق مغزی می شوند، همچنین 
شریان های مغزی نیز می تواند دلیل بر این موضوع شود که این امر 
سبب مختل کردن خون رسانی به مغز می شود و سلول های مغز 

شروع به از بین رفتن می کنند.

علائم بروز سکته مغزی

اگر فکر می کنید شخصی ممکن است سکته مغزی کرده باشد، 
حواستان به این علائم و نشانه ها باشد و به زمان شروع این علائم 
و نشانه ها هم دقت کنید. چون طول مدتی که این علائم در فرد 

ادامه دارد، در تصمیمات درمانی تأثیر گذار است.
 مشکل در صحبت کردن و فهمیدن. ممکن است حالت گیجی 
و منگی داشته باشید یا اینکه مثل افرادی صحبت کنید که لکنت 

زبان دارند یا در فهم صحبت های دیگران مشکل داشته باشید.
 فلج شدن یا بی حسی صورت و دست و پا. ممکن است صورت یا 
دست یا پای شخص به طور ناگهانی بی حس و ضعیف یا فلج شود، 
مخصوصا در یک طرف بدن.به بیمار بگویید هر ۲ دست خود را بلند 
کند و بالای سر نگه دارد، اگر یک دست تعادل نداشت و افتاد این 
یک علامت سکته مغزی است.مورد دیگر این است که وقتی فرد 

لبخند می زند یک طرف دهانش حالت کج و افتاده دارد.
 سکته مغزی می تواند باعث ایجاد بینایی مضاعف، از بین رفتن 

بینایی در یک چشم یا تاری دید شود.
 طی سکته مغزی، جریان خون به مغز یا به دلیل وقفه ای که در 
جریان خون ایجاد می شود، مسدود یا قطع می شود. این می تواند 

باعث میگرن بسیار ناگهانی یا سردرد شدید شود.
 پارگی رگ خونی در مغز می تواند باعث سفت شدن گردن یا شانه شود. 
اگر بیمار نمی تواند چانه خود را به سینه برساند )با توجه به اینکه چاق 
نیست یا شرایط دیگری ندارد(، سریعا بیمار را به مرکز درمانی برسانید.

خانه تکانی صفحه کلید
برای اینکه بتوانید صفحــه کلید لپ تاپ را تمیز 
کنید نخســتین راه خاموش کردن و قطع سیم 
برق است. درحالی که صفحه لپ تاپ باز است آن 
را وارونه کنید و به همان صورت که صفحه کلید 
رو به پایین است نگه دارید. برخی از خرد و ریزها 
در همین حال بیرون می ریزند. ســپس روی آن 
به آرامی ضربه بزنید یا لپ تــاپ را تکان دهید تا 
قطعات سمج تر از آن خارج شــود. به یاد داشته 
باشــید که این کار را به آرامی انجام دهید. برای 
پاک کردن گردوغبار و خرده زباله ها می توانید از 
یک برس نرم اســتفاده کنید. این کار را به آرامی 
و با دقت انجام دهید زیرا قرار نیســت با فشــار 
دادن گردوغبار زیر کلیدها، ناخواســته همه  چیز 
را بدتر کنید. برخــی از برس ها با یک پاک کننده 
ســیلیکونی همراه هســتند که در تمیز کردن 
گوشــه های محکم اطراف کلیدها به شما کمک 

می کند.

من و هیولای من
»مــن و هیولای من« داســتانی 
درباره  حرف زدن از نگرانی هاست. 
اما چطور می شود درباره نگرانی ها 
حرف زد؟ اصلًا چطور می شــود 
نگرانی ها را به موجودی ملموس 
تبدیل کرد تا در کلام بگنجد؟ نادیا 

حسین، نویسنده  کتاب، فکر اینجای ماجرا را کرده و با کمک 
ایلا بیلی، تصویرگر خوب کتابش، به نگرانی شکل و قیافه داده 
است. از دید پسرک داستان، »نگرانی« هیولایی بزرگ است 
که هرجا او می رود به دنبالش می آید. این هیولا همیشه بزرگ 

بوده؛ آن قدر بزرگ که قد پسرک فقط به شکم او می رسد! 
»من و هیولای من« کتابی اســت زیبا، کاربردی و بســیار 
تأثیرگذار که بــه کودکان کمــک می کند با احساســات 
آزاردهنده  خود آشتی کنند. نویســنده در این کتاب به ما 
می گوید که شاید احساس نگرانی هیچ وقت از بین نرود، اما 
می شود آن قدری کوچک شــود که بچه ها این هیولا را توی 
جیب شــان بگذارند و دیگر از بزرگی  اش نترسند! این کتاب 

به واقع »قصه  ای برای فکر کردن« است.
این کتاب را نینا فراهانی ترجمه و نشر چشمه منتشر کرده 

است.

راهنما

ترفند

شجاع دلان کوچکتندرست
بهترین راه مقابله با ترس در کودکان، آگاه کردن آنهاست

هیچ بچه ای ترسو به دنیا 
نمی آید. سرمنشــا ترس 
کودک، اعم از اینکه معقول 
باشد یا نامعقول، باید در 
تجارب آنها جست وجو شود. البته ممکن 
است به دلیل تفاوت های شخصیتی و ارثی 
برخی بچه ها محافظه کارتر و برخی دیگر 
بی باک تر از بقیه باشند. با وجود این همه 
کودکان در مقطعی از زندگی خود ترس و 
وحشت را تجربه می کنند که همین مسئله 
هم بخشی از رشد طبیعی آنها به حساب 
می آید. اما ترس های کودکی درصورتی 
غیرطبیعی قلمداد می شــوند که دائمی 
باشــند و در کودک باقی بمانند. همین 
باقی ماندن ترس در کــودک اگر درمان 
نشــود به مرور تبدیل به بیماری ترس 

بی مورد و بی اساس )تشویش(  می شود.

مواجهه با ترس
اینکه انتظار داشته باشیم ترس 
بچه هایمان خودبه خود از بین 
برود، انتظار نابجایی اســت. 
بهترین راه برای مقابله با ترس 
کودکان این است که او را قبل از 
ترسیدن آگاه کنیم. مثلا زمانی 
که هوا ابــری و احتمال رعد و 
برق وجود دارد با کودک باید در 
مورد این پدیده صحبت کنیم و 
بگوییم که زمانی که آسمان برق 
می زند بعد از آن صدای بلندی 
از آسمان شــنیده می شود که 
نباید از این صدا ترسید. با تکرار 
این صحبت ها و نشان دادن برق 
آســمان به کودک می توان از 
ترس او در این زمینه کم کرد و 
یا اگر قرار است برای مداوا او را 
به مرکز درمانی ببریم بهتر است 
در همان خانه با او درباره اقدامات 
احتمالی که قرار است پزشک 
برایش انجام دهــد و داروها و 
آمپولی کــه برایش تجویز کند 
صحبت کنیم و مثلا به او بگوییم 
که می دانیم آمپول درد دارد اما 
دردش زود برطرف می شــود و 
در عوض بیماری تو زودتر خوب 

می شود.
در برخی مواقع هــم کودکان 
مثلا از تاریکی شــب و یا کمد 
لباس هایشــان در تاریکــی 
می ترســند. بهترین راه برای 
غلبه بر ترس آنها این است که 
مثلا چندین شب همراه کودک 
وارد کمد لباس هایش شوید و با 
یک چراغ قوه کوچک سایه بازی 
کنید و یا مثلا بــه او بگویید که 
ما سوار ماشــین هستیم و این 
کمد تونل است و می خواهیم با 
هم از این تونل که چراغ ندارد 
عبور کنیم. تکــرار این بازی ها 
می توانــد در کاهــش ترس 
کودک مؤثر باشــد. یا کودکی 
که از تاریکی اتاقش می ترسد 
می توانید با روشن کردن چراغ 
اتاق و نشان دادن زوایای مختلف 
آن به کودکتــان از او بخواهید 
آن چیزی را که باعث ترســش 
شــده، پیدا کند و دوبــاره با 
خاموش کردن چراغ آن شــیء 
را به او نشان بدهید و بگویید که 
با تاریک شدن اتاق هیچ تغییری 

در وسایل اتاق ایجاد نمی شود.
زمانی که با تــرس کودک خود 
مواجه می شــوید، مهم ترین 
راهکار این است که به احساس او 
احترام بگذارید و به او بگویید که 
می دانید در شرایطی قرار دارد 

که موجب ترس او شده است. 

مکث

ترس از جدایی
ترس در کودکان ازجمله مســائلی اســت که همه 
پدر و مادرها با آن روبه رو هســتند. امــا ترس از چه 
زمانی در کودکان به وجود می آید. علل به وجودآمدن 
ترس در کودکان، متفاوت اســت. برخی از کودکان 
به دلیل شــاغل بودن مادر ناچارند تا ساعاتی از روز را 
در مهدکودک و یا نزد اقوام خود باشند، همین موضوع 
باعث می شــود تا حس امنیتی که کودک در خانه و 
کنار مادر داشته،  خدشه دار شده و همین حس ناامنی 
باعث ترس او از جدایی مادر شود. به همین دلیل این 
کودکان هر روز هنگام جداشدن از مادر گریه کرده و 
شاید تا ساعت ها بعد از جدایی گریه شان تداوم داشته 
باشد و این داســتان هر روز صبح تکرار شود. برخی 
از کودکان هم با رسیدن به سن دبستان و جدایی از 
مادر برای رفتن به مدرسه دچار این ترس می شوند و 
تصور می کنند با رفتن به مدرسه مادرشان را از دست 

می دهند و یا مادر او را برای همیشه رها کرده است.

ترس از محل های جدید 
بعضی اوقات کودکان بــا رفتن به محل های جدید و 
به دلیل ناشــناخته بودن آن محل و تغییراتی که در 
زندگی شــان به وجود  آمده است دچار ترس و واهمه 
می شــوند. مثلا موقعی که خانواده به خانه جدیدی 

نقل مکان می کنند به دلیل ناشناخته بودن فضا برای 
کودک و آشنایی نداشــتن با موقعیت محل جدید، 
 کودک دچار ترس شده و حتی ممکن است دچار شب 
ادراری یا ناخن جویدن شده و یا تمایل به خوابیدن 
کنار پدر و مادر داشته باشد. یکی دیگر از دلایل ترس 
در کودکان دیدن فیلم هایی است که متناسب با سن 
آنها نیست و متأسفانه برخی خانواده ها توجهی به این 
مسئله ندارند که دیدن فیلم ها و یا انیمیشن ها باید 
متناسب سن کودک باشد؛ چراکه در غیر این صورت 
کودک با دیدن برخی صحنه ها دچار ترس و وحشت 
می شود. کودک به دلیل اینکه مغزش هنوز رشد کافی 
ندارد قابلیت تجزیه و تحلیل برخی صحنه های فیلم ها 
را ندارد و نمی تواند ارتباط زمانــی و مکانی و علت و 
معلولی را در آنچه تماشا می کند درک کند. ترس از 
مراکز درمانی و یا روپوش سفید پزشکان و پرستاران 
نیز در بسیاری از کودکان دیده می شود. جیغ و گریه 
بچه ها با دیدن روپوش سفید پزشکان و مقاومت آنها 
در برابر رفتن به داخل مطب، صحنه آشــنایی برای 

بسیاری از پدر و مادرهاست.

ترس های القایی
برخی والدین برای اینکه بتوانند فرزندشان را مطیع 
کنند از تهدید کردن اســتفاده می کنند. مثلا برای 

اینکه کودک خود را وادار کنند که داروهایش را بخورد 
به او می گویند اگر قرصت را نخوری دوباره می رویم 
دکتر تا آمپول بزند و یا اگر غذا نخوری دکتر آمپولت 
می زند. یا اگر زود نخوابی، »لولو« می آید توی اتاقت. 
برخی کودکان هم در سن دبستان از این ترس دارند 
که اگر تکالیفشــان را به موقع و درست انجام ندهند 
مثلا معلم آنها را از کلاس بیرون کند و یا جلوی دیگر 
دانش آموزان او را دعوا کند. ترس از حیوانات هم یکی 
دیگر از ترس هایی اســت که در کودکان مشــاهده 
می شــود. معمولا کودکان 4تا 5ســاله از حیواناتی 
نظیر سگ می ترسند و از نزدیک شدن به او خودداری 
می کنند. تصویر دویدن سگ به سمت کودکان و در 
عین حال با صدای بلنــد پارس کردن تصویر جالبی 
برای کودکان نیست. برخی والدین هم هستند که از 
حیوانات می ترسند و این ترس خود را به کودکان نیز 
منتقل می کنند. برای مقابله با این نوع ترس، بهترین 
راه نزدیک شدن قدم به قدم با موضوع ترس آور است. 
بهترین راه این است که به جای اینکه به کودک خود 
بگوییم سگ ترس ندارد، قدم به قدم به ترس نزدیک 
شوید و به کودک خود فرصت بدهید تا تجربه بی خطر 
و تحت نظارت شما را داشته باشد. مثلا زمانی که سگ 
خوابیده است می توانید به آرامی به او نزدیک شوید و به 

کودکتان اجازه بدهید تا به سگ نگاه کند.

گزارش


